
  

  

  

  

  ازمنکر معروف و نهی امرِبه عُقلاییتبیین عقلانی و 

   قلاییعُ قلانی و تبیین عَ 
  ازمنکر معروف و نهی امربِه

  *آبادی مغزی نجفالهام 
  **نظری توکلیسعید 

  چکیده
برخـی از . ضی است که کتـاب و سـنت بـر آن تأکیـد بسـیار نمـوده اسـتترین فرای از مهمیکی  ازمنکر نهیمعروف و  امرِبه
انـد؛ امـا  تهانگاشـعـاجز  عُقلا را از ادراک وجوب این فریضهه را شرعی و نقلی دانسته و عقل و ، وجوب این فریضنهایفق

 عُقـلاو آیـات و روایـات را ارشـاد بـه حکـم عقـل و  ،بـودن وجـوب ایـن فریضـه شـده عُقلاییبرخی دیگر قائل به عقلی و 
کر منعم، اعانـه بـر به قواعد وجوب لطف، دفع ضرر محتمل، حفظ نظام، شُ  عُقلاییوجوب عقلی و  طرفداران. اند شمرده

از میـان ایـن ادلـه، قواعـد . انـد و دلایل لزوم منع از تحقق مبغوض مولا و حفـظ حـدود آزادی تمسـک نمـوده ،برّ و تقوی
شـان قاصـر اسـت؛ امـا مبغوض مولا از اثبات ادعـای ایوجوب لطف و اعانه بر برّ و تقوی و لزوم منع از تحقق معصیت و 

لایـل عقلـی وجـوب فریضـه، همـان اسـت کـه د پید .این فریضه را اثبات کنـد عُقلاییتواند وجوب عقلی و  دلایل می بقیۀ
  . شود آن بیان شده که پاسخ داده می ، شبهاتی نیز دربارۀالبته وند؛ش می فلسفۀ حکم شمرده

، قاعدۀ لطف، قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل، قاعدۀ قلاییعُ ، وجوب عقلی و ازمنکر نهیمعروف و  امرِبه: کلیدواژگان
  .وجوب شکر منعم، قاعدۀ وجوب حفظ نظام
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  مقدمه 

  هـای مانفر  قطعـاً تمـام ؛ پسزند میاز او سر ن  لغو و گزاف  و کار  حکیم است  خداوند متعال
و   واجبـات  تمام اند گفتهت، جه  این  به.  اند با خودشان   متناسب  ۀیا مفسد  مصلحت  دارای  او

بـه . انـد  مفسـده  دارای  الهی  و مکروهات  محرّمات  و تمام  مصلحت  دارای  الهی  مستحبات
ها و  مصــلحت و دائرمــدار  تــابع  شــرعی  احکــام  :گوینــد می  نااصــولی  کــه  اســت ســبب ایــن

فـرد باشـد یـا  ، بـه  جـان  باشد یا به  جسم  به  و مفاسد مربوط  مصالح  آن  خواه : هاست مفسده
  د، حکـمنـوجـود دار  علـل  آن  هرجا کـه  پس ؛ باقی  حیات  باشد یا به  فانی  حیات  ، به اجتماع
وجـود   هـم  شـرعی  د، حکـمنـوجود ندار  علل  آن  وجود دارد و هر جا که  هم  مناسب  شرعی
  علیـت  بـرای  علـت ،ء شـی  و مفاسد در یـک  وجود مصالح  گفت  توان می ، در حقیقت. ندارد
  .شود می  در صدور احکام  الهی  ۀاراد

 ۀ، فریضـداردها اهمیت بسـیاری  یکی از واجبات دینی و فروع دین که در تربیت انسان
تعبـدی محـض  را فریضـۀآیا باید آن  پرسش این است که. ازمنکر است نهیو  معروف امرِبه
، و ع ارائه شده استشکل تأسیسی از جانب شر  رد که وجوب، شرایط و مراتب آن بهتلقی ک

و درک برای بشـر نیسـت یـا اینکـه بایـد آن را از احکـام عقلـی  علت و فلسفۀ وضع آن قابل
 )۴٠٢ص: م٢٠٠٩کـوک، ( را ارشاد به حکم عقل خوانـد؟درک دانست و نصوص شرعی  قابل

آن است که اگر بیان  مسئلهباید توجه داشت که منظور از ارشادی بودن حکم عقل در این 
در مقابـل مولویـت و  ،ایـن معنـا از ارشـادیت .نـدک نباشـد، عقـل آن را درک مـی شرعی هم

آن محال باشـد  بارۀنیست که جعل حکم شرعی در  »طیعوا اللهأ«همانند ارشادی بودن در 
  .)٣۵١، ص٢ج: ق١۴١۵منتظری، (

؛ ۵۵١ص: ق١۴٣١سـیدِ مرتضـی، (انـد  برخی مستند وجـوب ایـن فریضـه را شـرع دانسـته
ــی،  ــد، ٣١٠ص: ق١۴٠٧طوس ــیخ مفی ــی، ٨٠٨ص: ق١۴١٣؛ ش ؛ ٢۶۴ص: ق١۴٠٣؛ ابوالصــلاح حلب

، ٢ج: ١٣۶٧؛ کـاظمی، ۴٨۵، ص٣ج: ق١۴١۴؛ محقق کرکـی، ٣۵٨، ص٢١ج: ١٣۶٢صاحب جواهر، 
ن ن و متکلمـاهـایفق بیشـتربـه  سـرائردر این قول  .)٢۴ص: ق١۴٣٠؛ فاضل لنکرانـی، ٣۴٧ص

ــی،  ابــن(نســبت داده شــده اســت  ، برخــی دیگــر در مقابــل. )٢٢، ص٢ج: ق١۴١٠ادریــس حلّ
: ق١٣٧۵شـیخ طوسـی، (رسـانند باثبـات  بـه بـا دلایـل عقلـیضرورت و لزوم آن را  اند کوشیده
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ـــی، ١۴٧ص ـــه حلّ ـــانی، ۴٧، ص٢ج: ق١۴١٧؛ شـــهید اول، ۴۵۶، ص۴ج: ق١۴١٣؛ علام ؛ شـــهید ث
 .)٢٠۴، ص١ج: ق الـف١۴١۵؛ امام خمینـی، ٨٢، ص٢ج: ق١۴٢٠؛ انصاری، ۴٠٩، ص٢ج: ق١۴١٠
، دانـد که سـند وجـوب ایـن فریضـه را عقـل و نقـل هـردو مـیدیدگاه سوم، رسد  می نظر به

فهمیـد و اگـر  وجوب این فریضه نبود، عقل آن را می ؛ یعنی اگر دلیل نقلی برصحیح است
د شـ کرد، حکم به وجوب ایـن فریضـه از دلیـل نقلـی اسـتدراک مـی عقل آن را ادراک نمی

  .)٢۵٧، ص١۵ج: ١٣٨٧جوادی آملی، (
؛ اما برخلاف نظـر )۵٣٠، ص٧ج: ق١۴٠٣اردبیلی، (اند  نتیجه دانسته این بحث را بی برخی

وجوب ایـن حکـم فقـط شـرع اگر دلیل  مثلاً . این بحث دارای ثمرات مهمی استایشان، 
 در حـد جـرح و شـتم و ضـرب ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهای از  مشروعیت مرتبه باشد و در
بـه ، بایـد ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهاقتضای طبع  بیشتر ازدر موارد : باید گفت، تردید شود

اطلاق در نصـوص، اصـالت عـدم مشـروعیت ایـن  نصوص مراجعه شود و در صورت نبودِ 
یـک از وجـوهی کـه ذکـر بـا هر ( آن اگـر وجـوب عقلـیِ  باوجود این،. ودش مراتب حاکم می

ای وجوب ایـن فریضـه نکه مب ای پذیرفته شود، در این صورت باید دلیل عقلی )خواهد شد
جهت وجوب حفظ نظـام پذیرفتـه  مثلاً اگر وجوب عقلی آن به .، ملاحظه شودقلمداد شده
 بر مراتـب ذکرشـدهبه مفاسد مترتب  میت مصلحت فریضه و حفظ نظام نسبتشود، باید اه

عراقـی، (م بـرای حفـظ مهـم نیسـت هَـاز اَ  پوشـی چشمسنجیده شود و هـیچ دلیلـی بـرای 
بـر آن، بررسـی دلایـل عقلـی و  ؛ افزون)٣٨٠ص :ق١٣٨٧ ؛ شیخ طوسی،۴۴۶، ص۴ج: ق١۴١۴

ه مصالح واقعی این حکم پی ببرد؛ در دهد تا بتواند ب این فریضه، مکلف را یاری می عُقلایی
  .تر اجرایش خواهد کرد شود و هم ساده تر به این فریضه معتقد می نتیجه، هم آسان

ر وجوب این فریضه اقامـه شـده که ب کند ن میرا بیا عُقلاییعقلی و  یاین مقاله قواعد 
وضـع حکـم نیـز  ، علـت و فلسـفۀدرواقـع ،شـوند پیداست که اگر این دلایل پذیرفتـه .است

عنـوان حکمـت  طور قطعی اثبات نشوند، شـاید بتـوان آنهـا را بـه هم بهاگر  ود؛ش روشن می
  .پذیرفتحکم 

گفتنی است طرفداران وجوب عقلی ادعای خود را ازطریـق دو قیـاس شـکل اول اثبـات 
در قیاس نخست، این فریضه از مصادیق قواعد عقلی قرار داده شده و قیـاس دوم : اند نموده
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همان ملازمۀ عقلی میان حکـم عقـل و حکـم شـرع اسـت؛ در نتیجـه، آنـان دربـارۀ وجـوب 
تـر آن  بـاوجود ایـن، صـحیح. اند ه استقلال حکم عقل شـدهازمنکر قائل ب معروف و نهی امرِبه

وقبحِ معروف و منکر نیز ملاحظه شود و فقـط درصـورت  است که شرعی یا عقلی بودن حُسن
عقلی بودن حسن یا قبح معروف و منکر، به مستقل بودن حکم عقل بر وجوب ایـن دو حکـم 

ــود  ــر، (نم ــی و د. )۴۴٣، ص٢ج: ق١۴٢۶ ؛ بهجــت،١٩۵، ص١ج: ١٣٨٣مظف ــد عقل ــه، قواع ر ادام
  .ازمنکر، بیان و بررسی خواهد شد معروف و نهی شده بر وجوب فریضۀ امرِبه ارائه عُقلایی

  ازمنکر معروف و نهی وجوب امرِبه دلایل عقلی. ١

  قاعدۀ لطف. ١-١

. ازمنکر، برپایـه قاعـدۀ لطـف اسـت معروف و نهی ترین استدلال عقلی بر وجوب امرِبه رایج
ازمنکـر  معروف و نهی امرِبـه: شـود شکل قیاس منطقی از نوع اول بیان می بهاین استدلال 

معروف  ؛ امرِبـه)کبرا(حکم عقل واجب است  شمار آید، به ؛ آنچه لطف به)صغرا(لطف است 
: ق١۴٢١؛ آل عصفور، ٣۶٧، ص١ج: ق١۴١۶عمیدی، () نتیجه(ازمنکر عقلاً واجب است  و نهی
  . )١١۴ص

را پذیرفتـه و آن را مبنـای اسـتدلالات خـود قـرار  قاعدۀ لطفبرخی از متکلمان امامیه 
امـام (انـد  صـحت آن را انکـار نمـوده ،صـراحت اند؛ باوجود این، شماری از عالمان، بـه ه داد

وسـقم  از مناقشات بنیادین دربارۀ صحت پوشی چشم؛ اما با )٢۵٧، ص١ج:ج ق١۴١۵خمینی، 
 رو بـا اِشـکال روبـه های فقهـی و کلامـی لالاستناد به آن در استد ، طور کلی این قاعده، به
و  معروف امرِبـــهدر بحـــث همـــین اِشـــکال . )٧١٠-٧٠۵ص: ق١۴١٧نراقـــی، ( شـــده اســـت

در بسـیاری از مسـائل کلامـی از ایـن  خواجـه نصـیرالدین طوسـی: ازمنکر نیز هسـت نهی
بـه آن  مستند ، وجوب عقلیِ ازمنکر نهیو  معروف امرِبهدر باب  ؛ ولیکند قاعده استفاده می

واجـب  عقـلاً تواننـد  نمـی ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهکه  او چنین است بیان. کند را نفی می
، تخلف از واقع یا اخلال به حکمـت الهـی )ممقدّ ( واجب بودند عقلاً اگر این دو  ؛ زیراباشند

که تالی به هر دو قسم آن باطل است؛ پس مقدم نیز ماننـد آن  ؛ درحالی)تالی(آمد  لازم می
چـون (واجب باشند، بر خداوند نیز واجب است  عقلاً اگر این دو  ،توضیح آنکه .باطل است
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: شود دو حالت فرض میاگر بر خداوند واجب باشد،  ).بردار نیستند احکام عقلی تخصیص
این است که مفعول خداونـد از فعـل او تخلـف  اش که لازمه دهد یا خداوند آن را انجام می

چـون معنـای امـر، (شود  منتفی می واقع شده و منکر قطعاً  وف قطعاً معر  ،نکند و در نتیجه
کـه دیـده  است در حالیاین  ).ن استانجام کار و معنای نهی، منع مکلفان بر حمل مکلفا

حالت دوم این اسـت کـه . کنند می سرپیچیزیادی از مردم از طاعت خداوند  ود عدۀش می
 کـه دربـارۀ اخـلال بـه واجـب نمـوده ،رتدر این صـو :هدد را انجام نمی واجب آن خداوند

؛ ۴۵۶، ص۴ج: ق١۴١٣علامـه حلّـی، (چون خلاف حکمـت الهـی اسـت  ؛خداوند محال است
  :شکال باید گفتدر جواب این اِ . )١۶۵ص: ق١۴٠١همو، 

و  :وسـیلۀ بعـث انبیـا لطفـی کـه بـر خداونـد واجـب اسـت، ایـن اسـت کـه بـه .الف
را س بنـدگان صـورت متعـارف، نفْـ آسمانی و تبلیغ احکـام خـود بـه های باکت فروفرستادن
هیچ دلیل عقلـی  .و از هلاکت برحذر دارد اد فرمایدارش آنها را به منافع صلاحْ  کامل نماید،

بعث خارجی بر اطاعت و منـع  حال آنکه، .و نقلی بر وجوبِ چیزی بیشتر از این وجود ندارد
رسـیدن (کـه چنـین چیـزی خـلاف حکمـت تبلیـغ از تحقق معصیت بر او واجب نیست؛ بل

  .)١۴٠، ص١ج: ق١۴١۶تبریزی، (است ) اختیاری انسان به درجات عالی و سعادت ابدی
بـر خداونـد نیـز ) بردار نبودن جهت ویژگی تخصیص به(این ادعا که واجبات عقلی . ب

از اوامـر و  ند که در رتبۀ متأخرا اطاعت و عصیان از عناوینی مثلاً  .واجب است، کلیت ندارد
وجوب اولی و حرمت اگرچه  ود؛ زیراش این ادعا نقض می ،ها در این باب. نواهی جای دارند

اسـت؛ پـس ایـن  اربابـان دو بـاب بنـدگان در برابـر  حکم عقل است، موضوع ایـن به دومی
  . )٨ص: ق١۴١٠طباطبائی یزدی، (شود  احکام بر خداوند جاری نمی

بـر طبـق  دقیقاً  ازمنکر الهی نهیو  معروف امرِبهکه  دشو از آن ناشی میشکال این اِ  .ج
و  معروف امرِبــه وۀنحــ بــاوجود ایــن،. اســت بشــری تلقــی شــده ازمنکــر نهیو  معروف امرِبــه
کـه قـادر بـر  بـر شخصـی :ودشـ ن متفاوت مـیان و ناهیازمنکر با اختلاف شرایط آمرا نهی

فاضـل (شود  و لسانی واجب مینهی قلبی و  امر فقط مرحلۀ نهی نیست،مراتب بالای امر و 
هـا  او با امر و نهی انسـان نهیِ  امر و :نیز باید گفتخداوند  دربارۀ. )۴٧١، ص١ج: تا مقداد، بی

همـو، (صـورت مخالفـت بـا تکـالیف الهـی اسـت انذار مردم در  متفاوت است و واجب بر او،
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 .)٢٢۴، ص١ج: ق١۴١٢؛ شـهید ثـانی، ٣٢۶، ص٢ج: ق١۴٠٧فهد حلّی،  ؛ ابن۵٩٢، ص١ج: ق١۴٠۴
را داشـته باشـد کـه در  بـه جماعـت بسـیاری و نهـیامـر  برفرض، شخص توانمنـدی ارادۀ

عُقـلا بـرای چنـین نـزد  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـهروش  .اند مناطق مختلف پراکنده شده
 واسـطۀ کـارگزارانش بـه در آن منـاطقاوامر و نـواهی خـود را او است که  گونه شخصی این
توان گفـت  بنابراین می .را تبلیغ کنند ها امر کند که آن فرمانخود  رگزارانکا به ابلاغ کند و

، در ازمنکــر و ایجــاب آن بــر ایشــان نهیو  معروف امرِبــه دربــارۀامــر خداونــد بــه بنــدگانش 
امر خداوند به معروف و نهی او از منکر اسـت؛ چـون امـر بـه امـر، امـر محسـوب  ،حقیقت

  .)٣۵٣، ص٢ج: ق١۴١۵منتظری، ( است نهی و امر به نهی نیزشود  می

. ازمنکر از جانب اوست معروف و نهی لطف خداوند بر بندگانش مقتضی ایجاب امرِبه. د
ازمنکر برپایـۀ قاعـدۀ لطـف، بـر یـک  معروف و نهی درواقع، استدلال بر وجوب عقلی امرِبه

ازمنکـر بـر  معروف و نهی ایجـاب امرِبـه: ریزی شده است نحو دیگر از قیاس شکل اول پایه
؛ انجام هرآنچه که لطف شمرده شود، بر خداوند )صغرا(بندگان ازسوی خداوند لطف است 

ازمنکــر عقــلاً واجــب اســت  معروف و نهی ؛ پــس ایجــاب امرِبــه)کبــرا(عقــلاً واجــب اســت 
روشن است کـه . واجب کند بنابراین، واجب است خداوند این فریضه را بر بندگان). نتیجه(

: ق١۴١٢روحـانی، (این مطلب به ایجاد معروف و رفع خارجی منکر از جانـب او ربطـی نـدارد 
  .)٢٠٣، ص١٣ج

قاعدۀ لطـف در وجـوب عقلـی ایـن استناد به  بر خواجه نصیرالدین طوسیپس اشکال 
قاعـدۀ  ، افزون بـر مناقشـات مبنـایی دربـارۀطور که گفته شد ؛ اما همانفریضه وارد نیست

وجـوب  ،در نتیجـه .، استناد به آن برای اثبات ادعاهای کلامی فقهی ناکارآمد اسـتلطف
  .توان اثبات نمود اساس این قاعده نمیمعروف را بر  امرِبهعقلی 

  دفع ضرر محتمل قاعدۀ وجوب. ٢-١

عقلـی وجـوب دفـع ضـرر  ازمنکـر، قاعـدۀ نهیو  معروف امرِبـهدلیل دیگر بر وجـوب عقلـی 
تـرک شـود،  ازمنکر نهیو  معروف امرِبهاگر  ؛ چون)٣٠ص: ق١۴١٨خواجـوئی، ( محتمل است

قیـاس . شـوندهای دنیوی و اخروی  این احتمال وجود دارد که فرد و جامعه مشمول عذاب
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، ازمنکر نهیو  معروف امرِبهصورت ترک در : منطقی شکل اول دربارۀ این دلیل چنین است
بـه وجـوب دفـع  ؛ عقـل مسـتقلاً )صـغرا( وجود دارد آن احتمال ورود ضرر به شخص تارکِ 

 ازمنکر نهیو  معروف امرِبهدفع ضرر حاصل از ترک پس ؛ )کبرا(ند ک ضرر محتمل حکم می
  .)١۵۶ص: ق١۴٣٢الله،  حب() نتیجه( واجب است عقلاً 

از نوع قتل یا امور عرضـی خـاص  ضررهای دنیویاگر : در تحلیل این قاعده باید گفت
و  معروف امرِبـه بـالا دهـد کـه درصـورت تـرک عُقلایـییا احتمال  یقین داشتهند و فرد باش
دفع ضرر واجب است؛ چـون در ضـررهای دنیـوی  شود، ، ضرر آن متوجه او میازمنکر نهی

دیگر  در باوجود این،. ، در حکم عقل دخیل هستنددودرجۀ احتمال و اهمیت محتمل، هر 
 :ضررهای اخروی نیز بایـد گفـت دربارۀ. داین قاعده جاری شوضررهای دنیوی بعید است 

 ازمنکراسـت؛ نهیو  معروف امرِبهعلم به ضرر اخروی، متوقف بر خطابات شرعی بر وجوب 
دلیـل باشـد، دفـع ضـرر محتمـل  وجوی جسـتاز  ابراین اگر احتمال ضرر اخروی، پـیشبن

 یا :ندک تکلیف او را مشخص می دلیلْ  ،در نتیجه .وجوی دلیل کند ز است و باید جستمنج
حکـم بـه وجـوب  کند، نه اینکه مشخصـاً  را واجب می ازمنکر نهیو  معروف امرِبهیا  احتیاط

قاعـدۀ قـبح عقـاب کند و دلیل شرعی پیدا نکند،  وجو که جست درصورتی. این فریضه دهد
-١٣٩٠آقـایی پـور، (دفـع ضـرر محتمـل نیسـت  ود و جایی بـرای قاعـدۀش بیان جاری میبلا

  .)٢٠٧ص: ١٣٩١
کنـد و  ادعای برخی، عقل به وجوب دفع ضررِ متوجه بـه خـود فاعـل منکـر، حکـم می به

چنین ادعایی صحیح نیست؛ چـون دفـع . اینکه ناهی منکر باید او را از این عذاب نجات دهد
. )۵١٨ص ،١ج :ق١۴٠٩ گلپایگـانی،(ضرر از غیر، مثل احسان به دیگری است که واجب نیسـت 

شکل دفاع نباشـد، وگرنـه  ذکور درصورتی است که امر و نهی بهباید توجه داشت که مطالب م
؛ چون عقل مسـتقلاً بـه )٣٩ص: ق١٣٨٧سیدِ مرتضی، (در وجوب عقلیِ آن اشکالی وجود ندارد 

معروف و  کند و در این صورت دفاع از نفس مطرح است، نه امرِبـه دفع ضرر از نفس حکم می
  .)١۴۶ص: ق١۴١۴لبی، ؛ ح۴٢ص: ق١۴١۵سیفی مازندرانی، (ازمنکر  نهی

 ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـهقلبی و لسانی  براساس این دلیل عقلی، مرتبۀ گفتنی است
 .ودشـ شود؛ زیرا در این مراتب به دیگـری ضـرری وارد نمـی مشمول حکم وجوب می مطلقاً 
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ضرر به دیگـری وجـود  احتمال ورود آن در مراتب بالاتر این فریضه، که در انجاموانگهی، 
هم در تـرک آن، احتمـال ورود ضـرر هسـت،  چون هم در انجام فریضه و :، باید گفتدارد

در برخـی  :ودشـ قواعد باب تزاحم اعمـال مـی ،در نتیجه باید ملاحظۀ هر دو ضرر را نمود؛
تواند ملاکات را تشخیص دهد  می عقل موارد، حکم عقل برای رفع تزاحم کافی است؛ زیرا

  .شود به درک ملاکات نیست، به قواعد شرعی رجوع میو در مواردی نیز که عقل قادر 

  منعِ شکر مُ  قاعدۀ وجوب. ٣-١

بحرانی، (اثبات رسیده، وجوب شکر منعم است  یکی از واجباتی که وجوبش ازطریق عقل به
، ١٨-١٧ج: تـــا ؛ جمعـــی از مؤلفـــان، بی۴٢٧ص: ق١۴٢٧؛ مکـــارم شـــیرازی، ٢٨١، ص٣ج: ق١۴١٩
  .)١٧٧ص

ازمنکر به قاعدۀ وجوب شـکر مـنعم  معروف و نهی قلی امرِبهبرخی برای اثبات وجوب ع
شـکر المـنعم ونصـرة اللـه  یوهما واجبان عقـلاً لـدخولها فـ«: فرمایند و می  تمسک نموده

ازمنکـر و پاسداشـت واجبـات و تـرک  معروف و نهی امرِبـه. »وتقویة الـدین والشـرع المبـین
هـای دینـی و نصـرت  تقویـت ارزشمحرمات، نوعی تقویت و تأیید دین است و پاسداشت و 

؛ از آنجـا کـه شـکر مـنعم، عقـلاً واجـب اسـت )صـغرا(دین، نوعی شکر فعلی الهی اسـت 
: تـا الغطاء، بی کاشـف() نتیجـه(ازمنکر نیز عقلاً واجب اسـت  معروف و نهی ، پس امرِبه)کبرا(

اونـد توضیح آنکه، خد. )٢٨٩، ص۴ج :ق١۴٠٣؛ اردبیلی، ۶١ص: ق١۴١١؛ نوری همدانی، ۴١٩ص
 6در نهایت، پیغمبر خـاتم. ها پیامبران بسیاری فرستاده است متعال برای هدایت انسان

عنوان نوری هدایتگر فرستاد و معارف  های جهل و ظلمت به را در تاریکی :و ائمۀ بزرگوار
ن معـارف والای یـا. ها آموخت تا سعادت دنیا و آخرت آنها تضـمین شـود بسیاری به انسان

ارانش و دیگــر ائمــۀ یــو  7دالشــهدایهــای پــاک س دا شــدن خونمت فــیق الهــی بــه
ن نعمـت یـک از ما در برابـر ایکه هر  یا فهیوظ کمترین. ده استیدست ما رس به :اطهار

ن عظمت و عزت را حفظ کرده و از این یها و ا ن نعمتین است که بکوشیم ایا ،میبزرگ دار 
  یف اجتمـاعیت وظـایـشـتر اهمین مهم جز بـا درک بیا .جای آوریم هرا ب شانشکر  ،طریق

ن نعمـت را از مـا یـکه ممکن اسـت ا یمصون نگه داشتن جامعه از آفات یخود و تلاش برا
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وجـوب ایـن فریضـه  ،آیـد؛ بنـابراین دست نمی ازمنکر به معروف و نهی و امرِبه ،ردیبازپس گ
  .)۴١-۴٠ص :١٣٩١ مصباح یزدی،(است  براساس قاعدۀ وجوب شکر منعم انکارناپذیر

ن مراتـب ایـم: کبـرای آن بایـد گفـت دربارۀا در مقام تحلیل استدلال به این قاعده، ام
در . تـوان حکـم بـه وجـوب داد نمـی طور مطلق تفصیل وجود دارد و به منعم و انعام و شکرْ 

کنـد و ایـن فعـل  ، این قاعده اقتضای شکر قلبی مـی)خداوند( انسان و منعم حقیقی ۀرابط
ت اوامـر و نـواهی خداونـد در عبـادت و اطاعـ ،چنینود؛ همش جوانحی مشمول وجوب می

امـا آیـا . ودشـ نیـز مشـمول ایـن وجـوب مـی الزامیاتی کـه الـزام آن معلـوم اسـت محدودۀ
 ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهطریق و صیانت حریم او در رفتار دیگران از  پاسداشت ارادۀ مولا

  شود یا خیر؟ نیز مشمول وجوب می

 ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـهعقلی شـکر مـنعم بـر وجـوب  ۀ وجوبقاعدرسد  نظر می به
 ازمنکـر، کـه نهیو  معروف امرِبه سن آن دلالت دارد و عقلْ بلکه فقط بر حُ  ند؛ک دلالت نمی

شـکر  قاعـدۀ وجـوباز مصـادیق را د، انجامـ های الهی توسط دیگـران می به رعایت ارزش
، اگر کشف البته .)١۵٩، ص١٧ج: ق١۴٢٣لامی، مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الإسـ(داند  منعم نمی

دماء و فروج بر آن است که این موارد به هر طریقـی حفـظ  شود ارادۀ مولا در مواردی مانند
از  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبـه لۀوسـی ۀ مولا در افعـال دیگـران بـهشوند، پاسداشت این اراد

مراتـب قلبـی و لسـانی واجـب  ،در این موارد .قاعدۀ وجوب شکر منعم خواهد بودمصادیق 
 بسـتگی مولا و رعایت قواعد باب تزاحم احکام ود و وجوب مراتب بالاتر به قوت ارادۀش می

  . )١۵٧ص: ق١۴٣٢الله،  حب(دارد 

  بر نیکی و تقوی قاعدۀ اعانه. ۴-١

و  معروف امرِبــه :نــدا چنـین اســتدلال نمـوده ازمنکــر نهیو  معروف امرِبــهبرخـی بــر وجـوب 
خداونـد  رداری ازبُـ ها برای فرمان مقدمات اطاعت الهی و تمهید زمینه در تهیۀ ازمنکر نهی

از کمکی است کـه انسـان  ای ازمنکر نمونه نهیو  معروف امرِبه ،به عبارت دیگر .مؤثر است
اعانـه و  ؛)صـغرا(گردد  دوریکند تا طاعت خداوند محقق شود و از معصیت او  به افراد می

طور کـه فـراهم آوردن مقـدمات  همان :است نیکو و پسندیده کمک بر طاعت الهی، امری
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ازمنکـر پسـندیده  نهیو  معروف امرِبـهپـس  ؛)کبرا(ه کاری دیگران قبیح است اعصیان و گن
و  معروف امرِبـه، »کلمـا حکـم بـه العقـل حکـم بـه الشـرع«عقلـی  است و براساس قاعـدۀ

: ق١٣٨٢؛ سـروری مازنـدرانی، ۴١٩ص: تـا الغطـاء، بی کاشـف(سن شـرعی نیـز دارد حُ  ازمنکر نهی
  .)٣۵۶، ص١١ج

 ،امر دیگران به انجام امور واجب و نیک گمان، بی: باید گفت در مقام تحلیل این دلیل
ا از آنهـ ا بـه عبـادت و بازداشـتندر واداشـتن آنهـ ا از انجام امور حرام و معصـیتو نهی آنه

وضاع و شرایط فرد و جامعـه و اساس ابر  گرچه میزان این تأثیر. )صغرا(مؤثر است  معصیتْ 
  .تردیدی در اصل تأثیر نیست ازمنکر مختلف است، نهیو  معروف امرِبه مرتبۀ

چه عقل کمک به دیگران بـرای انجـام اطاعـت اگر : کبرای قاعده باید گفت ا دربارۀام
بلکـه در ایـن مـوارد  ؛الزامی نیسـت سنْ این حُ  ،داند می دوری از گناهان را پسندیدهالهی و 

ب نفـی قطعیـت و عـدم تنجـز حکم الزامی عقل تردید وجود دارد و همین امر موجـ ارۀدرب
اسـت؛ مگـر اینکـه اعانـه و  سن ترجیحی پـذیرفتنیحکم او به حُ  باوجود این، .حکم اوست

در چنـین  گمـان، بی. س محتـرم از هلاکـت باشـدامـوری هماننـد نجـات نفـ دربارۀکمک 
بنـابراین . )۴۴۴ص: ق١۴١۶فاضل لنکرانـی، (ت مواردی اعانه به حکم عقل و شرع واجب اس

  .طور مطلق پذیرفت وان این دلیل را بهت نمی

  لزوم جلوگیری از معصیت مولا. ۵-١

طریـق  چـه بـه( به وجوب منع تحقق معصیت و مبغوض مـولا برخی معتقدند عقل مستقلاً 
که منع  طور پس همان .ندک و قبح اهمال در آن حکم می) اقدامات عملی نهی زبانی و چه
چه این مبغوض از مکلف صادر شود و چـه (واجب است  الوجود در خارج از تحقق مبغوض

اسـت؛ چـون منـاط نیز واجب  آنچه صدور آن از مکلف مبغوض است ، منع از تحقق)نشود
 .ازمنکـر واجـب اسـت نهیو  معروف امرِبه ،بنابراین .یکی است) تحقق مبغوض مولا( دوهر 

نشـود، چنـین برد و عبـدی آن را ببینـد و مـانع از آن بند مولا هجوم اگر حیوانی به فرز  مثلاً 
 هـد ود ببیند مکلفی مبغوض مولا را انجام مـی هم طور اگر همان امری از عبد قبیح است؛

  .مانع انجام آن نشود، مرتکب فعل قبیح شده است
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عقـل  در نظـرِ تنها  نـه .قل در باب روابط مولا و عبـد اسـتاحکام ع این استدلال برپایۀ
ود، شـ آنچه واقع می وجوب رفع معنا ندارد؛ چون بلکه اصلاً  میان رفع و دفع نیست، تفاوتی
چه فاعل  :ستواجب است، منع از تحقق مبغوض مولا  عقلاً نیست و آنچه  پذیرتغییر دیگر 

رد بـه ایـن موضـوع علـم به آن اشتغال داشته باشد یا اهتمام به اشتغال بـه آن داشـته و فـ
نحـو  نـد، نـه تعجیـز بـهک قبح وقوع مبغوض را به این مقدار درک مـی نیز عقل .داشته باشد

  .)٢٠۵، ص١ج: ق الف١۴١۵امام خمینی، (مطلق 

نحو مطلق و  مبغوض مولا به این استدلال دارای اشکال است؛ چون بین منع از تحقق
ن الوجـود، همـۀ مکلفـا در مبغـوض :الصدور از مکلفـان تفـاوت وجـود دارد تحقق مبغوض

الصـدور، بـه  مبغـوضاطب خداوند هستند تا مبغـوض در خـارج محقـق نشـود؛ امـا در مخ
دارد، علـم وجـود  اسـدانجـام فعـل ف جز شخصی که ارادۀ دیگر، بهن مخاطب بودن مکلفا

التحقـق بـودن  فعـل توسـط آن شـخص، مسـاوق بـا مبغـوضندارد و مبغوض بودن انجام 
فعـل  پذیرفتنی نیسـت؛ چـون بغـض وجـودِ در این دو مورد نیز ادعای وحدت مناط  .نیست

شــود کــه هــیچ طرفــی در آن ملاحظــه  مــی) ذاتــه نفــس فعــل فــی(باعــث وحــدت متعلــق 
، الصـدور سـه طـرفِ مـولا، فاعـل و فعـل وجـود دارد و در نتیجـه ود؛ اما در مبغوضش نمی
 تحققواهد، بلکه شاید خ فعل را می نیافتن مجرد تحقق خداوندْ  وان گفتت طور قطع نمی به

این حکم خداوند مـدخلیت  خواهد؛ پس فاعل نیز در آن فعل توسط این فاعل را می نیافتن
  .)١۵٨ص: ق١۴٣٢الله،  حب(دارد 

ارع تحقق آن را در خـارج منکر از امور مهمی باشد که مکلف بداند ش ، ممکن استبله
 ، مثـلدارد مبغـوض مـی )ودشـ نظر داشتن اینکه این منکر از چه کسی صادر میبدون در (

ولـی نـه از بـاب  ،کنـد عقل حکم به وجـوب رفـع و دفـع آن مـی ،در این صورت .قتل نفس
خداوند است، اگرچه از غیر مکلف صادر  جهت آنکه وجود آن مبغوضِ  ازمنکر؛ بلکه به نهی
رت خداونـد مباشـ ، دفع تکـوینی آن توسـط خداونـد واجـب نیسـت؛ چـونبا این حال .دشو

 شـود و ایـن خـلاف مصـلحت و سلب اختیار از فاعل مختـار مـی نسبت به آن، موجب الجا
وانـد علـت وجـوب ت گرچه این وجه نمـی. )٣۵۵، ص٢ج: ق١۴١۵منتظری، (نظام اختیار است 
  .انستدهایش  یکی از حکمت آن را شاید بتوان این فریضه باشد،
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 دوریچون ما خودمان معـروف را انجـام نـداده و از منکـر اند که  شبهه وارد کردهبرخی 
و  معروف امرِبـه دیگـران راو  نـیماجب است کـه بـه تربیـت خـود همـت کبر ما و  ،کنیم نمی
 آنکه خداوند متعال افرادی را که با فراموش کردن خود، دیگرانویژه  ؛ بهیمنکن ازمنکر نهی

چـرا ! ایـد ایمـان آورده) بـه زبـان(ای کسـانی کـه « :کنند مذمت کرده است را نصیحت می
اینکـه سـخنی  ]بترسـید از[ دهیـد؟ انجام نمی) در مقام عمل(گویید که  یچیزی به زبان م

 ؛)٣و  ٢: صـف( »سـتو غضب خدا بسیار موجب خشم ]چون[د؛ بگویید و به آن عمل نکنی
آنکـه  کنید و حـال د و خود را فراموش میدهی چگونه شما مردم را به نیکوکاری دستور می«
  .)۴۴: بقره( »؟دکنی ل نمیچرا تعق ؛خوانید اب خدا را میکت

ها درصدد مـذمت کسـی نیسـت  این آیه نخست آنکه، :در پاسخ به این شبهه باید گفت
کند کـه معـروف را  بلکه کسی را مذمت می ؛دهد ازمنکر را انجام می نهیو  معروف امرِبهکه 

یکـی عمـل بـه  :هر مکلفی دو تکلیـف دارد دوم آنکه،. دهد ترک کرده و منکر را انجام می
ــر ــرک منک ــروف و ت ــری  ،مع ــهو دیگ ــر نهیو  معروف امرِب ــرک یکــی از دو واجــب  .ازمنک ت

  .)۶٠-۵٨ص: ١٣٨۶رضوانی، ( ترک واجب دیگر نیست ۀکنند توجیه

  ازمنکر معروف و نهی وجوب امرِبه عُقلاییدلایل . ٢

بـه روش و سـلوک خردمنـدان بـر  که در علم فقه و اصول فقه است یعقلا اصطلاح یبنا
 یو گروهـ ینـی، دی، نـژادی، مکـانیر عوامـل زمـانیثأبدون دخالت و ت یا ترک کار یانجام 

 .مـدنظر و مـلاک عمـل بـوده اسـت ،جوامع ۀشه و در همیعرف عقلا هم. شود یاطلاق م
در  ویژه بـه ،زمان خود را امضا کرده و عُقلایی یها از عرف یار یز بسیشرع مقدس اسلام ن

ن یتـر  کهـناز  بـاً یشـه و تقر یعقـلا هم یبنـا. ه استکردس یسأت یمعاملات، احکام کمتر 
کـرده  ینـیآفر  طور مسـتمر نقـش ه و بهرو بود روبه نهایتوجه فق با عهیفقه ش روزگاران حیات

 یروزافـزون جوامـع و از سـو  یازهـایبـه ن ییگـو در پاسـخ ،ک طـرفیاز  ،عقلا یبنا. است
  .ددار  ییر بسزایثأت ین اجتماعینو یفقه با زندگ زگاریساو  ییایدر پو ،گرید

ی عالم برای عقلادلایلی است که  ازمنکر، نهیو  معروف امرِبه عُقلاییمنظور از دلایل 
ایـن فریضـه، دو  عُقلاییدر تبیین وجوه  .اند بیان نمودهو بناگذاری عملی بر آن، اثبات آن 
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جهت آنکـه وجـه  ذکر هستند؛ اما به عقلی هم قابلدو در دلایل  این. توان ذکر کرد دلیل می
  .آیند می عُقلاییتر است، در زمرۀ دلایل  قوی شان عُقلایی

  حفظ نظام  قاعدۀ وجوب. ١-٢

کند، ضرورت حفظ نظام و قبح اخلال به آن  یکی از احکامی که عقل عملی آن را درک می
؛ سـیفی مازنـدرانی، ١٩۶ص ،١ج: ق١۴١۶؛ انصـاری، ۶١٩، ص٢ج: ق ب١۴١۵خمینـی،  امام(است 
: ١٣٩۵؛ خورســـندیان و شـــراعی، ٢۴۴، ص٣ج: ١٣٧۶؛ کـــاظمی خراســـانی، ١٣، ص١ج: ق١۴٢۵
یکـی . که در حفظ نظام نقش دارنـدکند  اموری حکم می عقل به لزوم تدارک همۀ. )٨۶ص

ناپـذیری آن تـأثیر  و آسـیب در پایداری نظـام ازمنکر است که نهیو  معروف امرِبهاز این امور 
، ١ج: ق١۴٢١عمیـد زنجـانی، (عقلـی واجـب اسـت  ای مقدمـه عنـوان ، بـهرو ازاین. جدی دارد

  .)٢٩، ص۴ج: م١٩٩٠؛ رشید رضا، ۵۵٠ص: ق١۴٢٢؛ مکارم شیرازی، ٢٢٩ص

 ،یزدیـ(اسـت   بر وجوب حفـظ نظـام مسـتقر شـده  زیعقلا ن یبنا   افزون بر درک عقل، 
کـه موجـب اخـتلال معـاش و قــوام را  یآنکـه، عقـلا امـور  حیتوضـ. )١٩۶، ص١ج: ق١۴٢۶
سـکوت  ن،یبنـابرا. عقلاسـت عیشـا یبناهـا   بنا هم از     نیا. دانند ینم زیجا شود، یم یزندگ

شـارع را هـم  حیصـر  یامضـا یالبتـه، در مـوارد. دارد لـتآن دلا یشارع، خود، بر امضـا
 7روایت، امـام این در. دی ۀدال بر قاعد تیمختلف کشف کرد، مثل روا اتیاز روا توان یم
 للمسـلمین یقـمْ  لـم هـذا یجـز لـم لو«: فرمایند می چنین ملکیت بر ید دلالت وجه بیان در

 قاعـده ایـن اگـر امـا اسـت؛ مالک یدْ  صاحب که داند نمی یقیناً  انسان اگرچه ؛ یعنی»سوقٌ 
 نشان تعلیل این. بود نخواهد ممکن کسی با معامله اساساً  و رود می ازبین بازار قوام نباشد،
 از تنهـا نـدارد و ای ویـژه خصوصیت بازار زیرا کند؛ می تأیید را عقلا بنای    این شارع دهد می
: ١٣٩٣فــر،  زاده و امیــدی ؛ بــاقی١٧١، ص١ج: ق١۴١٩بجنــوردی، (شــده اســت  ذکــر مثــال بــاب
  . )١٨١ص

و  معروف امرِبـه مسئلۀ، شود ها می حفظ نظام اجتماعی انسانسبب یکی از عواملی که 
طور که به خـود  همان ،اند و انحراف فرد ها دارای زندگی اجتماعی انسان .ازمنکر است نهی

بـه بیمـاری جسـمی  جامعه اگر یکی از افراد .درسان می گزندنیز  جامعهزند، به  او آسیب می
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رایت به دیگر افراد جلوگیری باید معالجه شود تا از س شود، فوراً مبتلا همانند وبا  واگیرداری
روحـی و  هـای بیماری .ننـدک حکم مـیکار ن سن و بلکه لزوم اینیز به حُ  عقلاعقل و  .شود

خواهـد یافـت و  گسترشرا متوقف نکند،  هاآن اگر جامعه. اند چنین اینتخلفات اخلاقی نیز 
 مسـئلۀ. )٢٠٣، ص١٣ج: ق١۴١٢روحـانی، (انسانی خواهد شد  فساد جامعۀ موجب ،در نهایت

بسـیاری از در کشـورهای اروپـایی و . جوامـع مطـرح اسـت در همۀ ناشایستمبارزه با رفتار 
و اگـر کسـی تخلفـی بکنـد،  اند کشورهای دیگر، مـردم دربرابـر بعضـی از مسـائل حسـاس

رانندگی را رعایـت نکنـد، افـزون و  راهنمایی اگر کسی مقررات مثلاً  .هندد نشان می واکنش
وارد  بـه متخلـف فشـارکننـد، مـردم نیـز  هـای انتظـامی بـا او مـی بر برخوردی که دسـتگاه

 ازمنکـر در همـۀ نهیو  معروف امرِبـه بنـابراین، .ازمنکر اسـت نهیاین خود نوعی  .کنند می
حـاکم بـر جوامـع  اسـاس نظـام ارزشـیِ ، بر  آن های امـا مصـداقجوامع بشـری وجـود دارد؛ 
؛ ٢١۴، ص٢ج: ق١۴٠٩؛ منتظــری، ٢٠٣، ص۶ج: ق١۴٠۶شوشــتری، (مختلــف، متفــاوت اســت 

  .)۴۴٢-۴۴١ص: ق١۴٢۵مکارم شیرازی، 

واجب و هرگونه اخـلال بـه  حفظ نظامْ : برخی بر این استدلال اشکال نموده و معتقدند
ازمنکـر مقدمـۀ حفـظ  نهیو  معروف امرِبـهپذیرفتنی نیست کـه  این ادعا ؛ اماآن قبیح است

تلـف بـه اعتنـایی بـه ایـن تکلیـف در جوامـع مخ نظام و مانع فروپاشی آن اسـت؛ چـون بـی
 .)۴۴۶-۴۴۴، ص۴ج :ق١۴١۴ عراقـی،(فروپاشی نظام آنها یا اختلال در آن نینجامیـده اسـت 

ن قاعـده، نظـام اسـلامی اسـت و تـأثیر منظـور از نظـام در ایـ :شـده اسـت  گفتـه در پاسخ
 انکارشدنی نیست؛ بلکـه چنـین نظـامیدر تحقق نظام اسلامی  ازمنکر نهیو  معروف امرِبه
: ق١۴١۵؛ خـرازی، ٣۵٩ص: تـا منتظـری، بی(ایـن فریضـه پابرجـا باشـد  مـۀواند بـدون اقات نمی
  .)٢١٣، ص١۵ج: ق١۴١٣؛ سبزواری، ٣٩ص

قاعـدۀ وجـوب حفـظ «طور که ذکر شـد،  پذیر است؛ زیرا، همان البته، این پاسخ خدشه
. )۴٠٧ص: ق١۴٢٢اصـفهانی، (در فقه مفهوم اعمـی از نظـام اسـلامی و غیـر آن دارد » نظام

معروف و  ضـرورت امرِبـه ۀمسـئلاصل : بنابراین، سزاوار است در پاسخ به اشکال گفته شود
گرچه مصادیق معـروف و منکـر براسـاس نظـام  .ستپذیرفتنی ا عقلا ۀمه نزد رازمنک نهی
نـوعی  جوامـع بشـری بـه همۀدر این فریضه  ،حاکم بر جوامع مختلف متفاوت است یارزش
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دون ایـن مسـئله، نظـام جوامـع دچـار اخـتلال خواهـد شـد ب که روشن است .شود اجرا می
  .)٩٨ص :١٣٩٢رضایی راد، (

به فکر خود  فقطه داریم ما وظیفکه شود  می چنین برداشتاز آیات قرآن  ،برخیباور  به
 ای نـداریم؛ زیـرا گمراهـی دیگـران وظیفـه دربـارۀتهذیب نفس خودمان باشیم و و درصدد 

 ( :فرماید خداوند متعال می
َ
کُم مَـن ضَـلَّ إِذَا یا أ نفُسَـکُمْ لاَ یَضُـرُّ

َ
ذِینَ آمَنُوا عَلَـیْکُمْ أ ها الَّ یُّ

ضـرر  خداوند متعـال در ایـن آیـه نخست آنکه، :در پاسخ باید گفت. )١٠۵: مائده( )ماهْتَدَیْتُ 
دانیم کـه انسـان بـه  مـی .مشروط به هدایت انسان کرده است گمراهی دیگران را ندیدن از

 معروف امرِبهجمله از ( وظایف و تکالیفش همۀکه به  مگر درصورتی ؛رسد هدایت کامل نمی
نفُسَکُمْ عَلَ « عبارت دوم آنکه، .عمل کرده باشد )ازمنکر نهیو 

َ
بـر اهتمـام بـه  در آیـه» یْکُمْ أ

اهمیـت دادن بـه  د،دارد؛ زیـرا از مـوارد اهتمـام بـه خـودلالـت  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبه
  . است ازمنکر نهیو  معروف امرِبه این وظایف نیزیکی از  .وظایف شرعی است

معروف و  رسد استدلال به قاعدۀ وجوب حفظ نظام برای اثبات وجـوب امرِبـه نظر می به
طــور مطلــق رد یــا اثبــات نمــود؛ بلکــه بایــد در انــواع و مراتــب  تــوان بــه ازمنکــر را نمی نهــی
برخی از منهیات و منکـرات شـرعی وجـود : ازمنکر قائل به تفصیل شد معروف و نهی امرِبه

دارند که ترک امر و نهی دربارۀ آنها ـ فعلیاً یا شأنیاً، شخصـیاً یـا نوعیـاً ـ موجـب اخـلال بـه 
موردی اطمینان یا ظن قوی وجود داشت که امر و  بنابراین اگر در. شود نظام اجتماعی می

معروف و  کند، تبعـاً واجـب اسـت؛ امـا در مراتـب امرِبـه نهی از اخلال به نظام جلوگیری می
شـود؛ چـون امـور قلبـی در  ازمنکر، انجام ندادن مرتبۀ قلبـی مشـمول ایـن دلیـل نمی نهی

ط بر آنکـه مبـتلا بـه مـزاحم باوجود این، بقیۀ مراتب، مشرو. اخلال خارجی دخالتی ندارند
: ١٣٩٣رحمـانی، (اهمی مثل حفظ امنیت اجتماعی نباشند، مشمول این دلیل خواهنـد بـود 

  .)۵۵ص

  حفظ حدود آزادی. ٢-٢

زندگی اجتماعی  باوجود این،. بانی و اصول خود عقلی و فطری استاصل آزادی بشر در م
در  چـون همـۀ افـراد، ؛کنـد د مـیخود آزادی را محدو بهخود ها و وجود روابط متقابل انسان
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 ا را ازدسـت بدهنـدمنـافع شخصـی دارنـد و مایـل نیسـتند آنهـ ،عین نیاز به اشخاص دیگر
  .)١٧ص: ١٣٨٢قدردان قراملکی، (

آزادی آسـیب  بـه خـودِ  ،آزادی مرزهایی دارد که رعایـت نکـردن آنهـا، بـیش از هرچیـز
هـرکس بـه  دنیاست کـه آزادیِ  نهمۀ اندیشمندامیان شده در ی پذیرفتهاصل این. ساندر  می

 ،رو ازایـن. )١٢١، ص١ج: ١٣٩١مطهـری، (شود  شود که آزادی دیگری آغاز می جایی ختم می
منـدان بـه آزادی و  آزادی دیگران یکی از این مرزهاست که رعایـت آن حتـی بـرای علاقـه

  .ی حفظ خود آزادی نیز ضرورت داردبرا

نهـادی کـه وجود  :ازمنکر این است نهیو  معروف امرِبهضرورت  عُقلایی لیکی از دلای
ای ه به آزادی دسته یک گروه ازحدِ  خود نگه دارد و نگذارد آزادی بیشآزادی را در مرزهای 
اشد و بـه چنین نهادی ب واند مصداقت می معروف امرِبه. د، ضروری استدیگر لطمه وارد کن

ن از سـلب آزادی تـوا همـین اصـل اسـت کـه مـی در سایۀ. حفظ حدود آزادی همت گمارد
نفـع صـلاح  لـوگیری و بـه محـدود کـردن آزادی بـهج )منکر های  ی از مصداقیک(دیگران 

امـر کـرد ) معـروف های قیکـی از مصـدا(هـا  حفظ ارزش سود های آینده و به جامعه و نسل
تنهــا  در مباحــث نــوین فقهــی، نــهبــه همــین ســبب اســت کــه . )١١۴ص: ١٣٩٢رضــایی راد، (

مبـانی نظـری آزادی و در  یکـی از آن را شـود، بلکـه آزادی تلقی نمـیمخالف  معروف امرِبه
  .)٢٣۴و  ٩٩ص: قدردان قراملکی، همان(د دانن شمار ادلۀ آن می

ان حاکمـ ایـ شـهروندان اجتماعیِ و  فردی فعل قبیح هر نوع دربردارندۀمعروف و منکر 
 واژۀ ن،یبنــابرا. )٢٨٩، ص١۵ج: ق١۴١٣؛ ســبزواری، ۴۵٩، ص۴ج: ق١۴١٣علامــه حلّــی، ( اســت
 آزادی ضـهیفر  دو نیـا به عمل اساس، نیا بر. شود می زین ستمگر حاکم ظلم شامل منکر
 معروف امرِبـه ،بنـابراین .داشـت خواهد پیدر  را نیز آزادگی و شهیپ ستم انیفرمانروا دست از
ابعاد آن باشد و همان دلایلـی کـه  ی تأمین و تصحیح آزادی بشر در همۀتواند راهی برا می

سـاند ر  اثبات مـی ند، ضرورت این فریضه را نیز بهک ضرورت آزادی و مرزبندی آن را ثابت می
  .)١١۵ص: رضایی راد، همان(
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  گیری نتیجه

  :دلایل عقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از. ١

 قاعـدۀ لطـف پایـۀبر  ،ازمنکـر نهی و معروف امرِبـه وجـوب بر عقلی استدلال ترین رایج. الف
 در آن بـه اسـتناد قاعـده، ایـن وسقم صحت بارۀدر  مبنایی مناقشات از پوشی با چشم .است

 طـور بـه ازمنکـر نهی و معروف امرِبـه بحث در و ،کلی طور به ،کلامی و فقهی های استدلال
وجـوب عقلـی وانـد ت نمـی ، ایـن قاعـدهبه همین جهت .است شده رو روبه شکالاِ  با خاص،

  . را اثبات کند فریضۀ ذکرشده

در تحلیـل ایـن دلیـل بایـد  .قاعدۀ عقلی وجوب دفع ضرر محتمل اسـت دومین دلیل،. ب
یـا  ند و فـرد یقـین داشـتهاز نوع قتل یا امور عرضی خاص باشـ ضررهای دنیویاگر : گفت

آن متوجـه او ، ضـرر ازمنکر نهیو  معروف امرِبه بالا دهد که درصورت ترک عُقلاییاحتمال 
علـم بـه ضـرر  :ضـررهای اخـروی نیـز بایـد گفـت دربـارۀ. دفع ضرر واجب اسـت شود، می

ابراین اگـر بنـ ازمنکراست؛ نهیو  معروف امرِبهاخروی، متوقف بر خطابات شرعی بر وجوب 
ز اسـت و دلیل باشد، دفـع ضـرر محتمـل منجـ وجوی جستاز  احتمال ضرر اخروی، پیش

یـا  احتیـاط یـا :نـدک تکلیف او را مشخص مـی دلیلْ  ،در نتیجه .وجوی دلیل کند باید جست
حکم به وجوب ایـن فریضـه  کند، نه اینکه مشخصاً  را واجب می ازمنکر نهیو  معروف امرِبه
بیـان قاعـدۀ قـبح عقـاب بلاکند و دلیـل شـرعی پیـدا نکنـد،  وجو که جست درصورتی. دهد

  .دفع ضرر محتمل نیست ود و جایی برای قاعدۀش جاری می

قاعـدۀ ارائـه شـده،  ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهسومین دلیلی که بر اثبات وجوب عقلی . پ
بـر وجـوب  وجـوب شـکر مـنعم رسـد نظـر مـی بـاوجود ایـن، بـه. وجوب شـکر مـنعم اسـت

مگـر سـن آن دلالـت دارد؛ بلکـه فقـط بـر حُ  نـد؛ک دلالـت نمـی ازمنکـر نهیو  معروف امرِبه
یـن مـوارد بـه هـر طریقـی حفـظ و مـولا بـر آن اسـت کـه ا کـه کشـف شـود ارادۀ درصورتی

  .مسائل دماء و فروج ، مانندتوجه باشندمورد

و  معروف امرِبــهحســن اعانــه بــر  معروف، قاعــدۀ امرِبــهچهــارمین دلیــل وجــوب عقلــی . ت
کمـک بـه دیگـران بـرای  چـه عقـلْ اگر : در نقد این استدلال باید گفـت. است ازمنکر نهی
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بلکـه  الزامی نیسـت؛ سنْ این حُ  اند،د می دوری از گناهان را پسندیدهانجام اطاعت الهی و 
حکم الزامی عقل تردید وجود دارد و همین امر موجـب نفـی قطعیـت و  دربارۀدر این موارد 

  .است سن ترجیحی پذیرفتنیعدم تنجز حکم اوست؛ اما حکم او به حُ 

، لـزوم عقلـی ازمنکـر نهیو  معروف امرِبهشده بر وجوب عقلی  پنجمین دلیل عقلی ارائه. ث
این دلیل  .الصدور الوجود و چه مبغوض ؛ چه مبغوضجلوگیری از تحقق مبغوض مولا است

ن مخاطـب خداونـد هسـتند تـا همـۀ مکلفـا الوجـود، ناکارآمد است، چـون در مبغـوضنیز 
ن واجـب همـۀ مکلفـا بـر عقلاً جلوگیری از آن  ،مبغوض در خارج محقق نشود و در نتیجه

 ۀشخصـی کـه اراد جز دیگـر، بـه نالصدور، به مخاطب بـودنِ مکلفـا در مبغوض است؛ اما
  .لزوم جلوگیری از آن معلوم نیست ،انجام فعل فاسد دارد، علم وجود ندارد و در نتیجه

  :وجوب امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از عُقلاییدلایل . ٢

دو بـرای  ازمنکر، مقدمـه بـودن ایـن نهیو  معروف امرِبه عُقلاییدلیل بر وجوب  اولین. الف
طور مطلق رد یا اثبـات  وان بهت این دلیل را نمی .جلوگیری از فروپاشی آن استحفظ نظام و 

قائل بـه تفصـیل  ازمنکر نهیو  معروف امرِبهانواع و مراتب  ، باید دربر اساس آنبلکه  نمود؛
  . شد

نهـادی کـه  وجـود: منکر ایـن اسـتاز نهیو  معروف امرِبه وجوب عُقلاییدلیل  دومین. ب
ای ه به آزادی دسته یک گروهحد  از خود نگه دارد و نگذارد آزادی بیشآزادی را در مرزهای 
تواند مصداقی از چنین نهادی باشد و  می معروف امرِبه. ، ضروری استدیگر لطمه وارد کند

  .دهمت گمارَ  )یکی از مصادیق معروف(حفظ حدود آزادی به 

د مسـتند وجـوب ایـن نـتوان طـور قطـع نمـی بـه فوق شود که هرچند برخی از ادلهباید توجه 
ایـن  عُقلایـیشده و در تبیـین عقلـی و  عنوان مؤید درنظر گرفته ند بهتوان میند، فریضه باش
 .دنگشا باشفریضه راه
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  کتابنامه

  

، یمحلات یفروش تابک، قم، العباد و رشاد العبادسداد ، )ق١۴٢١( یبحران محمد بن نیعصفور، حس آل .١
  .چاپ نخست

قـم، ، ٢ج ،السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوی ،)ق١۴١٠) (احمـد منصوربن محمدبن(ادریس حلّی  ابن .٢
  .چاپ دوم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،

 ،٢، جالمهذب البارع فی شرح المختصر النافع ،)ق١۴٠٧( )محمد الدین احمدبن جمال(فهد حلّی  ابن .٣
  . قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست

عمـومی  ۀکتابخانـ ،اصـفهان ،الکافی فی الفقه، )ق١۴٠٣( )الدین نجم بن الدین تقی(ابوالصلاح حلبی  .۴
  .، چاپ نخست7منینؤامام امیرالم

، قـم، دفتـر شـرح إرشـاد الأذهـان یمجمع الفائـدة و البرهـان فـ، )ق١۴٠٣( محمد بن ، احمدیلیاردب .۵
  .ه، چاپ نخستین حوزۀ علمیوابسته به جامعۀ مدرس یانتشارات اسلام

 ۀ، قـم، مؤسسـ)1ینـیالإمـام الخم یمع حواشـ( لة النجاةیوس، )ق١۴٢٢( دابوالحسنی، سیاصفهان .۶
  .، چاپ نخست1ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ

المدرسـین،  ةلجماع ةالتابع یسلامقم، مؤسسه النشر الإ  ،صولالأ  فرائد ،)ق١۴١۶( انصاری، مرتضی .٧
  .چاپ پنجم

  .قم، باقری، چاپ دوم ،٢، جکتاب المکاسب ،)ق١۴٢٠(_________  .٨
وجوب عقلی دفع ضـرر محتمـل و تبیـین آثـار آن در فقـه و حقـوق  ،)١٣٩١-١٣٩٠( پور، هادی آقایی .٩

  .محمد بهرامیراهنماییِ  به ،ارشد دانشگاه شهید مطهری مقطع کارشناسینامۀ  پایان ،اسلامی
ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقـه «، )١٣٩٣( فر، عبدالله امیدی ؛زاده، محمدجواد باقی .١٠

 .٢٠٠-١٧٠، ص۴٧، شدوازدهم ۀ، دور شناسی شیعه، »امامیه
، یقـم، نشـر الهـاد، )د حسـنی، السـیللبجنورد( ةیالقواعد الفقه ،)ق١۴١٩( دحسنی، سیبجنورد .١١

  .چاپ نخست
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اء التراث، یلإح ی، قم، دار المصطفةیالرسائل الأحمد، )ق١۴١٩) (صالح احمدبن ،طعان آل( یبحران .١٢
  .چاپ نخست

  .چاپ دوم، له قم، نشر دفتر معظم، ٢ج ،جامع المسائل ،)ق١۴٢۶( بهجت، محمدتقی .١٣
قـم، اسـماعیلیان، چـاپ  ،المکاسبلی إلی التعلیق إرشاد الطالب إ ،)ق١۴١۶( علی تبریزی، جوادبن .١۴

  .سوم
 ی، قم، مؤسسه دائرةالمعـارف فقـه اسـلام)یفارس( :تیب مجله فقه اهل، )تا بی( از مؤلفان یجمع .١۵

  .، چاپ نخست:تیبر مذهب اهل ب
  .عبدالکریم عابدینی، قم، اسراء تحقیق و تنظیمِ  ،تفسیر تسنیم ،)١٣٨٧( جوادی آملی، عبدالله .١۶
 یسـلامقـم، دارالفقـه الإ  ،مـر بـالمعروف و النهـی عـن المنکـرفقـه الأ، )ق١۴٣٢( اللـه، حیـدر حب .١٧

  .چاپ نخست للمعاصر،
قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسـته  ،الحق ةإشاره السبق إلی معرف ،)ق١۴١۴( حسن بن حلبی، علی .١٨

  .به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست
 ،نشـر اسـلامی ۀقـم، مؤسسـ، المنکـرمر بالمعروف و النهی عن الأ ،)ق١۴١۵( خرازی، سیدمحسن .١٩

  .چاپ نخست
م و نشر آثار یتنظ ۀقم، مؤسس ،١، جةالمکاسب المحرم ،)الف ق١۴١۵( الله روح ، سید)امام(خمینی  .٢٠

  . چاپ نخست ،1ینیامام خم
ــع، )ب ق١۴١۵(_______________  .٢١ ــران ،٢، جالبی ــ ،ته ــ ۀمؤسس ــام یتنظ ــار ام ــر آث م و نش

  .1ینیخم
م یتنظـ ۀمؤسس ،١، جةعلی الکفای ةفی التعلیق ةالهدای نوارأ، )ج ق١۴١۵(_______________  .٢٢

  . چاپ دوم، 1ینیو نشر آثار امام خم
وابسته بـه  ی، قم، دفتر انتشارات اسلام)یللخواجوئ( جامع الشتات ،)ق١۴١٨( لی، اسماعیخواجوئ .٢٣

  .ه قم، چاپ نخستین حوزۀ علمیجامعۀ مدرس
نفی اختلال نظام در فقه اسـلامی و  ۀمبانی قاعد« ،)١٣٩۵(الهام شراعی  و محمدعلی ،خورسندیان .٢۴

  .١٠۴-٨٣، ص١ونهم، ش چهل دورۀ، فقه و مبانی حقوق اسلامی، »حقوق موضوعه
  .قم، نشر معروف، چاپ نخست ،اجتهاد ۀازمنکر در آین معروف و نهی بهامرِ  ،)١٣٩٣( رحمانی، محمد .٢۵
  .ةدارالمعرف ،بیروت ،تفسیر المنار ،)م١٩٩٠( رشیدرضا، محمد .٢۶
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بوسـتان کتـاب، چـاپ  ۀقم، مؤسس ،معروف در ترازوی عقل بهامرِ  ،)١٣٩٢( رضایی راد، عبدالحسین .٢٧
  .نخست

مسـجد انتشارات قم،  ،منکر از معروف و نهی بهفاضله در پرتو امرِ  ۀمدین ،)١٣٨۶( اصغر رضوانی، علی .٢٨
 .جمکران

امـام  ۀمدرسـ ـ قـم، دارالکتـاب ،١٣، ج7فقـه الصـادق ،)ق١۴١٢( روحـانی، سیدصـادق حسـینی .٢٩
  .، چاپ نخست7صادق

  .المنار، چاپ چهارم ة، قم، مؤسسامکمهذّب الأح، )ق١۴١٣( یعلدعبدالا ی، سیسبزوار  .٣٠
  .چاپ نخست ،ةسلامیالإ  ة، تهران، المکتبشرح الکافی ،)ق١٣٨٢( سروری مازندرانی، محمدصالح .٣١
، ٢۴، شلامیحکومـت اسـ، »ازمنکـر معروف و نهـی بهمبانی عقلانی امرِ «، )١٣٨١( سروش، محمد .٣٢

  .۶٢-۴٢ص
سـیداحمد  تحقیـقِ  بـه، علـم الکـلام یفـ ةالـذخیر ، )ق١۴٣١) (ین موسو یحس بن یعل( یمرتض سیدِ  .٣٣

  .نشر اسلامی، چاپ سوم ۀقم، مؤسس ،حسینی
مطبعـة الآداب، چـاپ  ،، نجفجمل العلم و العمل، )ق١٣٨٧(_____________________  .٣۴

  .نخست
قـم،  ،ةساسـیالأ  ةالفقـه الفعـال فـی القواعـد الفقهیـ مبـانی ،)ق١۴٢۵( اکبـر سیفی مازندرانی، علـی .٣۵

  .نشر اسلامی، چاپ نخست ۀمؤسس
 ،مر بالمعروف و النهی عن المنکـرالأ ة ـالوسیل دلیل تحریر ،)ق١۴١۵(________________  .٣۶

  .قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست
صـدوق، چـاپ  یفروشـ تـابک، تهـران، شـرح اللمعـة ینجعة فـال، )ق١۴٠۶( ی، محمدتقیشوشتر  .٣٧

  .نخست
قـم، دفتـر  ،٢، جةمامیـفقـه الإ یفـ ةالـدروس الشـرعی، )ق١۴١٧( )محمد مکی عاملی(شهید اول  .٣٨

 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ دوم
 ةالدمشــقی ةشــرح اللمعـ یفـ ةالبهیــ ةالروضـ، )ق١۴١٢( )عــاملی علـی بــن الـدین زیــن(شـهید ثـانی  .٣٩

  .قم، چاپ نخست ۀعلمیۀ قم، دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی حوز  ،١ج ،)العلماء سلطان ـ المحشّی(
 ةالدمشــقی ةشــرح اللمعــ یفــ ةالبهیــ ةالروضــ، )ق١۴١٠( ______________________ .۴٠

  . فروشی داوری، چاپ نخست کتاب قم، ،٢ج ،)کلانتر ـ المحشّی(
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 ،تهـران ،لـی طریـق الرشـادإ یقتصـاد الهـادالإ، )ق١٣٧۵( )حسـن محمدبنابوجعفر (شیخ طوسی  .۴١
  .ستون، چاپ نخست جامع چهل ۀانتشارات کتابخان

محمـد  ترجمـۀ ،الجمل و العقود فـی العبـادات، )ق١٣٨٧(_______________________  .۴٢
  . نشر دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نخست ،زاده خراسانی، مشهد واعظ

 ۀنگـر کقـم،  ،)دیـخ المفیللشـ( المقنعـة ،)ق١۴١٣( )یبـر کنعمـان ع مـدبنمح محمدبن(شیخ مفید  .۴٣
  .د، چاپ نخستیخ مفیش ۀهزار  یجهان

 ،بیروت ،٢١، جسلامع الإ ئشرح شرا یجواهرالکلام ف، )١٣۶٢) (محمدحسن نجفی( صاحب جواهر .۴۴
  .یدار الإحیاء التراث العرب

قـم، اسـماعیلیان، چـاپ نخسـت  ،المکاسـب ةحاشی ،)ق١۴١٠( طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم .۴۵
  .)چاپ سنگی(
حسینی  محمدجواد تحقیقِ  به، عتقادتجرید الإ ، )ق١۴٠٧(محمد  بن نصیرالدین محمد خواجه ،طوسی .۴۶

   .یسلامعلام الإ تهران، مکتب الإ  ،جلالی
قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی  ،المتعلمین ةشرح تبصر ، )ق١۴١۴( )آغاضیاء( عراقی، آقاضیاءالدین .۴٧

  .جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخستوابسته به 
، خیـام ۀقـم، چاپخانـ ،ةالمسـائل المهنائیـ ةجوبـأ، )ق١۴٠١) (رمطه بن یوسف بن حسن(علامه حلّی  .۴٨

  .چاپ نخست
قـم،  ،۴، جةحکـام الشـریعأ یفـ ةمختلف الشـیع ،)ق١۴١٣(______________________  .۴٩

  .چاپ دوم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم،
قـم، دفتـر  ،١، جحل مشکلات القواعد یکنز الفوائد ف ،)ق١۴١۶( عمیدی، سیدعمیدالدین حسینی .۵٠

  .انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست
 .ر، چاپ چهارمیبکر ی، تهران، امیاسیفقه س، )ق١۴٢١( یعل ، عباسید زنجانیعم .۵١
مر بـالمعروف کتاب الأ ة ـالوسیل شرح تحریر یف ةتفصیل الشریع ،)ق١۴٣٠( فاضل لنکرانی، محمد .۵٢

 .، چاپ نخست:طهارالأ  ةئمقم، مرکز فقه الأ  ،و النهی عن المنکر
  .مهر، چاپ نخست ۀ، قم، چاپخانةالقواعد الفقهی، )ق١۴١۶(_____________  .۵٣
قم، انتشارات  ،١، جعئالتنقیح الرائع لمختصر الشرا ،)ق١۴٠۴) (عبدالله حلّی مقدادبن(فاضل مقداد  .۵۴

  .، چاپ نخست1الله مرعشی نجفی آیت ۀکتابخان
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عبـدالرحیم  ترجمـۀ ،١، جفقـه القـرآن یکنز العرفان فـ ،)تا بی(_____________________  .۵۵
  .چاپ نخست ،دفتر نشر نوید اسلام عقیقی بخشایشی، قم،

قـم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات  ،آزادی در فقـه و حـدود آن ،)١٣٨٢( قراملکی، محمدحسـنقدردان  .۵۶
  .قم ۀعلمی ۀاسلامی حوز 

ـ  ط( الغـراء ةکشف الغطاء عن مبهمـات الشـریع، )تا بی( )خضر مالکی نجفی جعفربن(الغطاء  کاشف .۵٧
  .انتشارات مهدوی، چاپ نخست ،، اصفهان)ةالقدیم

محمدحسین نائینی، قـم، انتشـارات  اتتقریر  ،صولالأ  فوائد ،)١٣٧۶( کاظمی خراسانی، محمدعلی .۵٨
  .جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

  .ةمرتضوی ةمکتب ،تهران، ٢ج ،حکاملی آیات الأ إفهام مسالک الأ ،)١٣۶٧( کاظمی، فاضل جواد .۵٩
عبـدالرحمان  ترجمـۀ ،یسلاممر بالمعروف و النهی عن المنکر فی الفکر الإ الأ ،)م٢٠٠٩( کوک، مایکل .۶٠
 .بحاث و النشر، چاپ نخستللأ ةالعربی ةشبک ،جلاصی، بیروتالسید و عمار السالمی، رضوان ال
قـم، دارالقـرآن الکـریم، چـاپ  ،١، جمجمع المسائل ،)ق١۴٠٩( گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی .۶١

  .دوم
شـرح  یجـامع المقاصـد فـ، )ق١۴١۴() ی، محقـق ثـانکـیر ک ین عـاملیحسـ بن یعل(محقق کرکی  .۶٢

  .چاپ دوم ،:تیالب آل ۀمؤسسقم،  ،القواعد
 ـمؤسسه آموزشـی قم، نیا،  قاسم شبان ، تقریرِ ترین فریضه بزرگ ،)١٣٩١( محمدتقی مصباح یزدی، .۶٣

  .، چاپ چهارم1پژوهشی امام خمینی
  .صدرا ،، تهرانهای استاد مطهری سلسله یادداشت ،)١٣٩١( مطهری، مرتضی .۶۴
  .چاپ نخست کر،قم، دارالف ،١، جصول الفقهأ ،)١٣٨٣( مظفر، محمدرضا .۶۵
  .7مام علی ابن ابی طالبالإ ةقم، مدرس ،هامّه ةبحوث فقهی، )ق١۴٢٢( مکارم شیرازی، ناصر .۶۶
امـــام  ۀانتشـــارات مدرســـقـــم، ، دائرةالمعـــارف فقـــه مقـــارن، )ق١۴٢٧( ____________ .۶٧

  .، چاپ نخست7طالب یاب بن یعل
مـام علـی ابـن الإ ةمدرس قم، ،)ارمکلم( عیتاب البک ـأنوار الفقاهة ، )ق١۴٢۵(____________  .۶٨

  .، چاپ نخست7ابی طالب
قـم، نشـر ، ٢ج ،ةسـلامیالإ  ةالفقیه و فقه الدولـ ةولای یدراسات ف ،)ق١۴٠٩(علی  منتظری، حسین .۶٩

  .تفکر، چاپ دوم
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  .قم، سرایی، سلامنظام الحکم فی الإ  ،)تا بی( ____________ .٧٠
قــم، نشــر تفکــر، چــاپ  ،٢، جةدراســات فــی المکاســب المحرمــ ،)ق١۴١۵(____________  .٧١

  .نخست
 ةموسـوع ،)ق١۴٢٣( الله سـیدمحمود شـاهرودی آیت زیرنظرِ  یسلامالمعارف الفقه الإ ة دایر  ةمؤسس .٧٢

ً  یسلامالفقه الإ   ،یسـلامالمعـارف الفقـه الإ ة دایـر  ةقم، مؤسسـ، ١٧ج ،:لمذهب اهل البیت طبقا
  .چاپ نخست

قـم، دفتـر تبلیغـات  ،حکـامن قواعـد الأ بیـا ییام فـالأ  عوائد ،)ق١۴١٧( محمد نراقی، مولی احمدبن .٧٣
  .قم، چاپ نخست ۀعلمی ۀاسلامی حوز 

، یسـلامعـلام الإ الإ  ةمنظمـ ،تهران ،ازمنکر معروف و نهی بهامرِ  ،)ق١۴١١( نوری همدانی، حسین .٧۴
  .چاپ نخست

تقریــرات ســیدمحمدکاظم یــزدی، قــم،  ،صــولفرائــد الأ  ةحاشــی ،)ق١۴١۶( یــزدی، محمــدابراهیم .٧۵
  .دارالهدی

  


